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انقلاب را به خاطر بسپار، انقلابی مردنی است

پاسخی به چند اشتباه رایج در خصوص انقلاب

 روزبه گیلاسیان

 

 پرسش یا پاسخ انقلاب .1

دهد که انقلاب یک پاسخ است. انقلاب یک پرسش نیست که بتوان به آن پاسخ گفت. کسی که خود را در برابر این پرسش قرار می

که انقلاب نه یک پرسش، بلکه یک پاسخ از اساس انقلاب را به یک پرسش مبدل ساخته است در حالی« انقلاب یا نه انقلاب؟» 

. انقلاب پرسشِ وضعیت نیست )آن گونه که مثلاً دموکراسی پرسش یک وضعیت است(؛ است. انقلاب پاسخی به یک وضعیت است

توان پذیرفت یا نپذیرفت؛ اما آن چه آن را پذیرفتنی های برآمده از بحران وضعیت است. این پاسخ را میبلکه انقلاب پاسخ پرسش

ی وضعیت است. در نتیجه انقلاب پاسخی به نیاز یا تمنای هازند نه خواست ما بلکه برآمدن از پس نبرد با بحرانکند یا پس میمی

 های وضعیت است. ما نیست بلکه انقلاب پاسخی به نبرد با وخامت

ایی در هکنند. پرسشکنند : اول آنانی که انقلاب را به عنوان یک پرسش مطرح میکم دو دسته در این میان اشتباه میپس دست

 کنند انقلاب را از حالتو ... .  دوم آنانی که سعی می« انقلاب چیز خوبی است یا چیز بدی است؟»، «انقلاب یا نه انقلاب؟»خصوص 

رج ساخته و آن را مبدل به پاسخی غیرمشروط به نیاز و تمنای خود سازند. کسانی که با پاسخ انقلاب، پاسخی به شرایط وضعیت خا

 سازند.  گویند. آنها انقلاب را به عنوان پاسخی در خود و برای خود مطرح میبه نیاز خود و تمنای خود پاسخ می

 های انقلاب ریشگیهای انقلاب یا بیریشه .2
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 ها را برای آن جعل نمایند. در مقابلهایی پیدا کنند تا بدین وسیله تاریخی از علته برای هر انقلاب ریشههمواره سعی شده است ک

های هریش»برند ندارد. تدریس کتاب ای در معنای مصطلحی که همگان به کار میکم ریشهباید گفت انقلاب ریشه ندارد یا دست

 سازد. مثلًا برای همیندخواسته منتسب میهای خویی است که انقلاب را به ریشههایابینوعی از همین تلاش برای ریشه« انقلاب

الله داند. یکی آن را انتقام شیخ فضلی نافرجام نهضت مشروطه میتوان متصور شد؟ یکی آن را ادامههایی را میچه ریشه 75انقلاب 

جوید. یکی می 22اش را در خرداد بیند. یکی ریشهمی 22داد اش را در کودتای مرداند، یکی ریشهنوری از روشنفکران مشروطه می

. یکی بالارفتن قیمت نفت. یکی تز حقوق بشر کارتر. یکی 75ی اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و ملت. یکی مبارزات چریکی دهه

ی کشتار سط شاه. یکی فاجعهشدن صدای انقلاب توی اطلاعات. یکی شنیدهآمیز روزنامههای شعر گوته. یکی چاپ مقاله توهینشب

امی و شدن حکومت نظکشیدن سینما رکس آبادان. یکی اعتصاب کارگران شرکت نفت. یکی شکستهشهریور. یکی به آتش 15

 پیوستن ارتش به مردم. یکی تصرف صدا و سیمای ملی و ... .

ی بالا م دیگر علت است؟ اگر تمام عوامل برشمردهی انقلاب چیست؟ چرا باید انقلاب ریشه داشته باشد؟ آیا ریشه نامنظور از ریشه

خواندیم؟ آیا کنکاش های کودتا میانجامید، تمام عوامل بالا را باید ریشهمرداد می 22شد، مثلاً به کودتایی چون به انقلاب ختم نمی

ه خود ی انقلاب آن را بریشهخواهیم با برشمردن ای برای انقلاب یک کنکاش هویتی/تصاحبی نیست؟ یعنی میبرای ساختن ریشه

 مرداد؟ 22و تشکیل گروه جنگل یا کودتای  24بود، یا سال  22ی انقلاب سال و حرکت خود منتسب سازیم؟ مثلاً بگوییم سرچشمه

ی طبیعی قاش اتفاآید؟ شاید بیاید. فرض کنید انقلاب در همان معنای لغویاما اگر انقلاب ریشه ندارد، آیا باید گفت انقلاب از هوا می

بیاید.  تواند از هر کجاباشد. همان انقلاب تابستانی یا زمستانی. مهم نیست که انقلاب از کجا آمده است، مهم این است که انقلاب می

برای آمدن  شودشود کاری کرد بلکه باید منتظر بود بیاید یا نیاید؟ به یک معنا نمیآیا این بدین معناست که برای آمدن آن نمی

 توان انقلاب را معلولی دانست که تنها کافیهای آن فراخواند. نمیتوان انقلاب را با شناسایی ریشهی کرد. به این معنا که نمیآن کار

اش را مهیا سازیم تا حی و حاضر شود. انقلاب معلولی با عصاهای زیر بغلی نیست که بتوان آن را صرفاً از یک است علت وجودی

د کرد. به همین معنا انقلاب، خود، آمدنی نیست. انقلاب یک پیشامد یا حاصل یک پیشامد نیست بلکه طریق و با یک تئوری ایجا

 چیزی است که باید آن را به عنوان یک پاسخ همواره ساخت و پروراند. 

 

 پیش از انقلاب  و پس از انقلاب  .3

کدام از این دو به انقلاب ربطی ندارند. آنچه اما هیچ پیش از انقلاب در پی تدارک انقلاب هستیم، پس از انقلاب در پی حفظ انقلاب؛

ی کشیدن. جایزدن و پیشی پیش از انقلاب وجود دارد. چیزی بین تدارک و حفظ، بین پستوان انقلاب نامید درست در لحظهمی

 یوژه در لحظههاست. سکنند قدرت در دست آنای که قدرت دست فرد بخصوصی نیست، و به همین دلیل همه فکر میو لحظه

ود. تصمیمات ری انقلاب فاصله بین تصمیم و عمل، از بین میی اجراشدن است. در لحظهگیر نیست بلکه سوژهی تصمیمانقلاب سوژه

ی شوند. سوژه در انقلاب یک سوژهها پیوسته با تصمیمات پسینی حمایت میشوند و عملآسا مبدل به عمل میبه صورتی برق

 ی انقلاب است. کارگر مبارزهاجراگر است. او 

نامیم توان به پیش و پس انقلاب اشاره کرد. در همان لحظه که انقلاب را میتنها با ثبت انقلاب و تشکیل دولت انقلاب است که می

ن قراریافتن یرود. اشود. انقلاب با تشکیل دولت، به سمت استقرار میکرد اکنون حفظ میکشیم. چرا که آنچه باید تغییر میآن را می

دهد. اما این پایان همچنان امکان ایجاد یک انقلاب دیگر و بازگشت جاودان انقلاب با به پیروزی رساندن انقلاب به انقلاب پایان می
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شک او یک ضد انقلاب است. انقلابی کسی است که انقلاب را حفظ سازد. اکنون اگر کسی به دنبال انقلاب باشد بیرا مهیا می

 شود، دولت مستقرِ از پس انقلاب است نه خود انقلاب. ا چیزی که پس از انقلاب حفظ میکند اممی

ن خورد، ایچیزی به نام دولت انقلابی وجود ندارد، آنچه هست دولت پس از انقلاب است. این انقلاب نیست که فرزندان خود را می

 خورد. دولتِ )پس( انقلاب است که فرزندان انقلاب را می

 

 رک انقلاب به چه معنایی است؟ . تدا4

 سازی نیست. در این صورت آیا تدارک برای انقلابی سیاسی قابل پیادهریزی و اجرا کرد. انقلاب یک برنامهتوان انقلاب را برنامهنمی

دن جمعی ب معنی است؟ تدارک برای انقلاب به معنای برقراری پیوندهایی جهت انتقال سیاست از بدن فردی )حزبی( بهموضوعی بی

توانید در لحظاتی که باید تمرین انقلاب را مشق و پخش نمایید. مشق و پخشی است. از لحاظ تشکیلاتی به این معناست که شما می

م در توانیکردن جمع شویم، مهم این است که چگونه میکه باید کالبدی در مقیاس جمعی داشته باشد. لازم نیست برای انقلاب

 کردن وضعیت را رقم زنیم.شدن خویش امکان انقلابیپخش لحظاتی از تاریخ با

دیدند. دانستند. آنها خود را مهیای چنین انقلابی نمیهای چریکی، انقلاب ایران را غیرمنتظره میبسیاری از نیروهای چپ با گرایش

 یابی و واگذاردن جریان انقلاب بهشکلتالوقوع در ایران بعید بود. علت عدم های آنها احتمال انقلاب قریبگفتند طبق تحلیلمی

 ی انقلاب تکمیل نشد تا در کوران مبارزه،ی بعضی از آنها پروسهدانستند. به گفتهنیروهای مذهبی را نیز همین عدم آمادگی خود می

کودک انقلاب، زود از  ی انقلاب ابتر ماند وها و اعتمادها و عدم اعتمادها و عیارها تشخیص داده شود. به عبارتی پروسهخط و ربط

د خود را توانستنبینی بود؟ آنها چگونه می، قابل پیشهاگویند که آیا این انقلاب برای مذهبیموعد به دنیا آمد. اما همین افراد نمی

ب، سوال خُشبه تدارک ببینند. ها در اختیار داشتند، چیزی نبود که آن را یکهایی را از سالگویند آنها شبکهتدارک ببینند؟ می

از  تر بسیج کرد؟ وشد آن را به نفع نیروهای مترقیشد با آن کاری کرد؟ نمیشد حدس زد؟ نمیاین است که آیا این تدارک را نمی

همه مهمتر این شبکه آیا هنوز وجود ندارد؟ آیا در قبال آن فکری شده است؟ آیا تدارک برای انقلاب چیزی به غیر از ساختن 

توان به آنها به عنوان هایی که به ظاهر کارکردی دیگر دارند اما در زمان و موعد مورد نظر میینی است؟ شبکهچنهایی اینشبکه

 ی مهمات نگاه کرد. زاغه

شستن از نگاه بحث دیگر ، فارغ از تدارک تشکیلاتی ، داشتن توان روحی جهت پذیرش انقلاب به عنوان پاسخ است: دست

تواند انقلابی شود، فقط تا آنجا که به صورتی انقلابی با آن رفتار شود. به این ایده که هر حرکتی می موعدگرایی انقلابی با تمسک

توانیم در هر حرکتی، با شرط تأمین لازم نیست هر حرکتی به صورت انقلابی شروع شود تا روادید ورود در آن را صادر نماییم؛ می

م، توانی. حتی ممکن است فرصت نیابیم نقش انقلابی خود را رقم زنیم ولی میحداقل ها، در آن نقش انقلابی خود را رقم زنیم

 دیگر بازیگران عرصه را شناسایی و برای پاسخ انقلاب مهیا سازیم. 

 در این صورت انقلاب دو دشمن عمده دارد: 

یافتن سازماندهی کرد. یعنی تشکل توان با تدارکات جمعی به صِرف نیت انقلاب متشکل وکنند انقلاب را میافرادی که فکر می -1

 کردن. جهت انقلاب

ی سازی داشته باشند بلکه به هر رخدادی در عرصهافرادی که حاضر نیستند به هر چیز نگاهی انقلابی در جهت پذیرش و رادیکال -2

جهت که هیچ چیز را واجد آن اعتماد دارند. رادیکالیسم آنها منفی است از این اجتماعی نگاهی واپسگرایانه، مشکوک و غیرقابل

دانند که در آن مشارکت کنند. کسانی که حاضر نیستند با حفظ دیدگاه انقلابی خود، خود و دیدگاه بودن رادیکال نمیسطح از منزه

 گرانه و نه به صورت نفی هر کنشگری عیان سازند. این به معنایهای خاص به صورت کنشی اجتماعی در موقعیتخود را در عرصه



 

Problematicaa.com 

2 

شدن در هر جریان، بلکه ساختن خویش نیست، مساله نه حلعدم حفظ شأن و پرستیژ و ادغام خود در هر تحرک و بازیچه

 حل است. ی سفت و سخت غیرقابلنشدن به یک تودهمبدل

 . بسط مفهوم انقلاب در عرصه های خرد5

شود از انقلاب در جنسیت، انقلاب در شود بدون انقلاب در ساحت نظام سیاسی، در جایی دیگر انقلاب کرد؟ مثلاً آیا میآیا می

 تواندشک هیچ حکومت مسلطی نمیهای علمی چطور؟ بیآموزش و پرورش، انقلاب در فرهنگ یا در اقتصاد سخن گفت؟ انقلاب

ب بر گذاری انقلامدعی انقلاب سفید شود. در اینجا اصلاحات هر چقدر هم که بنیادی باشد نام تواندعلیه خود انقلاب کند. شاه نمی

تر و سازی دولت است نباید خود را با نگاهی جزئیآن نقض غرض است. اما آیا این نگاه سیاسی به انقلاب که تنها رویایش ساقط

جا هست و آن را نباید یکسر در دولت و سر پادشاه قدرت همه»ی مشهور فتهتر جایگزین سازد؟ مثلاً آیا نباید به تقلید از گفروتنانه

 کننده وجود دارد. های خرد و جزء دانست؟ در اینجا پیچی گمراهی عرصه، انقلاب را نیز چیزی ممکن در همه«دید

ای در جایی در آن به هر شکل و شیوه ای خارج از دسترس دولت وجود دارد؟ مثلاً آیا نظام خانواده و تحول یا حتی انقلابآیا حوزه

ی موسیقی چطور؟ آیا برای ایجاد تحولات انقلابی در این حوزه، هیچ گونه اصابتی با دولت کند؟ حوزهبا دولت و قانون برخورد نمی

دستفروشی،  یی تماشاگری، حوزهی ورزش، حوزهی شعر، حوزهی فرهنگ، حوزهی کار، حوزهگیرد؟ حوزهو قانون دولت صورت نمی

ای در کنند. گویی دولت به گونهی سینما و ... همه گویی در جاهایی با دولت و قانون دولت برخورد میی دانشجویی، حوزهحوزه

جا چنبره زده است که هر تحولی در هر جزء به درگیری با دولت می انجامد. پیچ قضیه اینجاست: آیا باید برای تحول در تمام همه

وان تها میی دولت و انقلاب در ساختار سیاسی پرداخت؟ یا از طریق تحول در هر یک از این حوزهابتدا به تصرف عرصهها این عرصه

 جا حضور دارد، هر جنگدولت را به مبارزه طلبید؟ مسئله این نیست که یکی از این دو را به دیگری اولویت دهیم. اگر دولت در همه

جا هست، اگر دولت در سر جای خودش نیست، شوم بگویم اگر دولت در همهولت است، وسوسه میای نوعی رویایی با ددر هر حوزه

با دولت  گریزم ، جنگیدنچه بسا جنگیدن با دولت به عنوان یک ساختار سیاسی انتزاعی جنگیدن با یک غیبت است. از وسوسه می

تواند گریبان های خرد میشود، همچنین جنگ در عرصههای خرد تواند سبب ایجاد تحول در عرصهدر مقام یک جنگ سیاسی می

 ای بگیرد. دولت را در هر عرصه

تواند بدون دستکاری در کلیت، به صورت جزئی رخ دهد. انقلاب باید چارچوب اما هنگامی که سخن از انقلاب است، انقلاب نمی

ز نظمی نیست که از طریق دولت و سازوکارهایش ی جزئی را در هم بشکند و این چارچوب معنابخش، چیزی جمعنابخش هر حوزه

 ی جامعه سوار شده است. بر بدنه

 

 . تصمیم گیری به نفع انقلاب6

. شودهای خطیر بین مردم و انقلاب باید انقلاب را انتخاب کرد. هیچ انقلابی بدون اعمال دوزی از خشونت محقق نمیدر موقعیت

نه کنترل مردم. به عبارت دیگر بهتر است به انقلاب اجازه داد تا از طریق مردم  بهترین تصمیم واگذاردن تصمیم به مردم است

ی مردم به سوی انقلاب است نه افسارانداختن به گردن انقلاب برای در امان نگاه ای باید باشد ادارهجریان خود را بجوید. اگر اداره

که یدار شوند در صورتکردن یک انقلاب را عهدهمیه و بیانیه، امکان ادارهیابند تا با دادن اعلاداشتن مردم. افرادی که این شانس را می

سازند. جمعیتی را که برخاسته است اگر برجای بنشانی، بازایستاندن آن ، انقلاب را در نطفه خاموش میاین اصل را نادیده بگیرند

 قعیت دورتر. یابد مگر در یک مودشوارترین کار است. جنبشی که فروکش کرد، فراشدی نمی

نیز افزایش  12صبح اعلام حکومت نظامی کرد و این مدت را به ساعت  1تا  11، هنگامی که ارتش از ساعت 75بهمن سال  21روز 

الله[ ها بیایند. طالقانی در تماسی تلفنی با ]آیتاعتنا به حکومت نظامی به خیابانالله[ خمینی در پاسخ از مردم خواست بیداد، ]آیت
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ها شود. با این استدلال که ارتش قرار است ساعت هم به طول انجامید از او خواست تا مانع حضور مردم در خیابانکه نیم خمینی

الله[ خمینی ها را اشغال کند و مردم را به خاک و خون بکشد. اما ]آیتحمام خون به راه بیاندازد. قرار است با توپ و تانک خیابان

ی طالقانی، دوستانهالله[ خمینی در برابر تصمیم انسانی تصمیم انقلابی ]آیتاحتی گوشی را قطع کرد. نتیجهنپذیرفت. طالقانی با نار

ی ستاد ارتش در ساعت ده صبح تشکیل شد. همه به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که بهمن جلسه 22شکست حکومت نظامی بود. روز 

ی عادی رادیو پخش شد. ساعتی بعد مردم صدا و اعت یک ظهر با قطع برنامهطرفی کند. خبر سارتش با حمایت از مردم اعلام بی

م. این گیری به نفع انقلاب نه به نفع مردسیما را اشغال کردند و انقلاب در اصطلاح به پیروزی رسید. تصمیم انقلابی یعنی تصمیم

ه دهد کصورت تاریخی نقض شده است اما نشان میالله[ خمینی به خوبی آن را اجرا کرد. این مثال گرچه به چیزی بود که ]آیت

اند آن را اجرا کنند، و حال آنکه وسواس نریختن خون اند نتوانستهها قرار گرفتهها که در شرایط مشابه در این موقعیتچگونه خیلی

 از دماغ یک آدم با منطق انقلاب سازگار نیست. 


